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  ناصر زرافشان
  
  
 آن چه در زير مي خوانيدگفتگوئي است كه راديو 

ويس  با آقاي ناصر زرا فشان در زماني بيام آزادي 
مرخصي كوتاه مدتي را  در خارج از زندان  كه وي

ا اين گفتگو را از . مي گذراند،صورت داده است 
تلاش كرديم حالت محاوره اي . نوار پياده كرده ايم

  . آن تغيير نكند 
    

 جناب آقاي زرافشان، با سلام صميمانه خدمت -راديو
شما و با سپاس از اينكه در فرصت كوتاهي كه در 

بريد، عليرغم  مرخصي و در خارج از زندان به سر مي
دانيم مشكلات و مسائل بسياري وجود دارد  آن كه مي

كه بايد به آنها بپردازيد، پذيرفتيد كه در گفتگو با 
ا شركت كنيدر   .اديوي 

كنم از تلاشي  من هم سلام دارم و تشكر مي= زرافشان
كه در راه اطلاع رساني دربارة آنچه كه در ايران 

مي

از

  . دهيد گذرد، انجام مي 
  
 آقاي زرافشان، شتاب تحولات در اوضاع ايران هر -

 يكسو جمهوري اسلامي . شود لحظه بيشتر مي
ژي و تكنولوژي دستيابي بر آنچه را كه خود انر

كند، از  نامد پنهان و آشكار دنبال مي اي مي هسته
سوي ديگر ديپلماسي آمريكا و رئيس جمهور آمريكا 
تأكيد دارند كه چنانچه در بر همين پاشنه بچرخد 
حتي حملة تاكتيكي اتمي به ايران را نيز از نظر دور 

. نمي در اين باره علاوه بر سخنان رئيس جمهور دارند 
توان به مطالبي كه در  امور خارجة آمريكا ميو وزير 
شما . هاي آمريكايي آمده است، اشاره كرد روزنامه

  در اين مورد چه ارزيابي داريد؟
توانم بگويم سؤال اصلي و پايه در اين  مي= زرافشان 
ز منجنيق فلك سنگ فتنه «كه به قول معروف  شرايط

، اين است كه هدف واقعي آمريكا در »بارد مي
رميانه و ايران كدام است؟ چون تا زماني كه يك خاو

جواب همراه با يقين و قابل اتكاء بر اين سؤال نداشته 
باشيم، تا وقتي ندانيم نيت واقعي حريف در اين 

توانيم تصميم جدي  داستان چه است، ما هم نمي
. بگيريم كه چه بايد بكنيم و چه موضعي بگيريم

كا اين است ادعاي سردمداران سياست خارجي آمري
ايم در خاورميانه براي گسترش حقوق  كه ما آماده

نگاران و  از آن گروه روزنامه. بشر و دمكراسي
خواهم كه اين  من معذرت مي(روشنفكران آبكي 

هم كه ظرف ده تا پانزده ) برم ها را به كار مي كلمه
اند، خوب، يك  سال گذشته در ايران پرورش يافته

ها را تكرار  حرفبخش وسيعي از آنان همين 
كه . بدون اين كه هيچ توضيحي داشته باشند. كنند مي

 50شناسيم، دستكم توي اين  بگويند امريكايي كه مي
هاي نشر،   سال بعد از جنگ ،حسابدار تل60تا 

هاي خون در سرتاسر دنيا  ترين حمام حسابدار بزرگ
چه اتفاقي افتاده، چه تغييري صورت . بوده است

اي الان دارد و با چه محركي الان،  يزهگرفته و چه انگ
  .  تبديل شده به پرچمدار حقوق بشر و دمكراسي

گويم كه يك بخشي  من از اين بابت اين را مي
صبرانه منتظر مداخلة بيگانه و حتي مداخلة نظامي  بي

آنكه دقيقاً فكر كنند كه معناي جنگ و  بي. هستند
  .معناي مداخلة نظامي براي مردم چيست

اند، از فشار،  ديهي است كه مردم به ستوه آمدهاين ب
اما يك نكتة بسيار ريز . سركوب، گرفتاري، مشكل

شود، و منشاء  وجود دارد كه كمتر به آن توجه مي
آن اين است كه، هدف مردم . سوءتفاهم بزرگي است

هاي دمكراتيك آنان،  ايران كه تأمين حقوق و آزادي
ها را محترم  دياستقرار سيستمي كه اين حقوق و آزا

بشمارد و به آن عمل كند و راه مسدود شده توسعه و 
اين هدف سواي . پيشرفت اين جامعه را باز كند

اين نكته . اهدافي است كه آمريكا در اين منطقه دارد
ساده را كسي متوجه نيست كه در واقع آنچه كه مردم 

خواهند، هدفي كه مردم ايران دارند، با  ايران مي
ريكا و متحدين آن سيستم، با آن به هدفي كه آم
 . اند يكي نيست منطقه آمده

اين علامت عدم بلوغ ملتي است كه براي مسائلي كه 
القاعده به عهدة خودش است منتظر  حل آنها علي

بيگانه باشد، چشمش به دست بيگانه باشد ببيند كه او 
  .كند چه جوري عمل مي

طرح كنيم، اگر بخواهيم خيلي ساده و عوامانه آن را م
اي بيايد با  در واقع يك كساني منتظر هستند كه بيگانه

سرباز خودش اينجا كشته بدهد، و با پول خودش 
هاي سنگين متحمل بشود، و شرايطي را تأمين  هزينه

تر زندگي  كند كه بعد از آن شرايط آن مردم راحت
اين را وقتي بازش كنيد موضوع مضحك و . بكنند
طمعي  ساني كه يك چنين خاماين ك. داري است خنده

اي دارند، واقعاً بايد منتظر كيفر عظيم  عافيت طلبانه
فهمند  ها نه معناي جنگ را مي اين آدم. تاريخ باشند

دانند كه  كه يعني چي، و نه عواقبش را براي مردم مي
  .كدام است

زير تأثير تبليغات امپرياليستي كه به هرحال هميشه در 
كنند، يك   تبليغات استفاده مياين نوع تجاوزها از آن

اند، غافل از اينكه  جمعي منتظر مداخله بيگانه نشسته
كه يك طرف . اين دعوا فقط دو طرف ندارد

  بلكه يك . جمهوري اسلامي و يك طرف آمريكا
  

ند و قرار نيست كه ا طرف سومي هم كه مردم ايران
قرباني دست و پا بسته دعوايي باشند كه خودشان در 

زيرا هر طرفي كه اين . گيرند تصميم نمياين دعوا 
اين . جنگ را شروع كند و هر طرفي دامن بزند

. مشكل را و اين تنش را به جاهاي باريك بكشاند
  .اش را بپردازند معĤلاً مردم بايد هزينه

 

به نظر من در اظهارنظر كردن راجع به اين قضيه، 
 انگاري را بايد كنار گذاشت و بايد انديشي و ساده خام

توجه كرد كه معناي جنگ و عواقبش براي مردم و 
اي  جامعه ما چيست؟ نظام سياسي حاكم بر يك جامعه

يك چيز است و يك موجوديتي براي خود دارد، 
مردم و خود آن جامعه يك موجوديتي سواي اين 

  .نظام سياسي حاكم دارد
ولي مردم و . روند آيند و مي هاي سياسي مي نظام

وم دارد در تاريخ، و كسي حق جامعه در كليتش تدا
ندارد، جامعه و مصالح آتي و بلند مدت جامعه را، 

الان . فداي حسابي بكند كه با نظام سياسي جامعه دارد
خطر درِ خانة ما را زده و آنچه كه مورد تهديد قرار 

و در اين قضيه، بايد با . داده، مردم و جامعه است
ن بابت من اين قسمت را از اي. احتياط حركت كرد

زنند و  اي دامن مي گفتم كه اين تفكر را عده
از مداخلة بيگانه يك معادلة . كنند جانبداري مي

اند، كه اگر كسي  نادرست و مجعول هم درست كرده
بخواهد با مداخلة بيگانه، با راه افتادن جنگ در منطقه 
مخالفت كند، لابد از موضع جمهوري اسلامي و يا 

سلامي دارد صحبت موضع حمايت از جمهوري ا
و به اين ترتيب يك جور ترور فكر را دارند . كند مي

حال آنكه به هيچ وجه اين طور . دهند صورت مي
اين دعوا فقط . كند نيست كه اين طرز تفكر القاء مي

دو تا نظام سياسي و دو تا حاكميت . دو طرف ندارد
آن كسي كه اين . كه تكليف هر دو آنها روشن است

بيند و معĤلاً هزينة اين بحران را خواهد  وسط لطمه مي
پرداخت، مردم ايران است و بايد اين را در نظر داشت 
  .و با توجه به اين مسئله بايد به اين بحران نزديك شد

كنم بايد اين نكته را  در درجه بعد، خوب، فكر مي
هاي آمريكا در اين مرحله و نه  تذكر داد كه هدف

 مجموعه كه عجالتاً هاي آن فقط آمريكا بلكه هدف
اش را به عهده دارد، در خاورميانه  آمريكا سركردگي
و بايد . هاي مردم ايران يكي نيست و ايران، با هدف

براي مردم، اينجا توضيح داد كه اشتباه نكنند، كه فكر 
آيد كه براي ما، و  آيد اينجا، مي كنند اگر بيگانه مي
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ند و براي ماآزادي و حقوق اساسي ما را تأمين ك
منافعي كه بر سر پيشرفت ترقي جامعه است، برطرف 

خاطرمان باشد كه وقتي ارتش آمريكا وارد . كند
عراق شد سه سال پيش، در ابتدا شايد برخي مردم 

كردند، جشن گرفته بودند و  عراق شادماني مي
تواند خودش مسئله  اگر كسي نمي. كردند پايكوبي مي

اتي كه در اين سه سال را تحليل كند، لااقل با آن اتفاق
در كنار گوشمان، اينجا در عراق اتفاق افتاده است، 
به عنوان يك الگو، نگاه كند و ببيند كه معناي جنگ 

من اين را به عنوان زمينة اصلي و . و مداخله چيست
مي

ج
ه

خواستم خدمتتان عرض كنم،  مقدمة آن چيزي كه 
متأسفانه هر دو طرف ظاهراً گوشه چشمي به . گفتم
از طرف امپرياليسم و اهدافش و .  دارندجنگ

ولي . تر است اش مطلب قابل درك استراتژي كلي
آنچه براي من قابل درك نيست، چرا سردمداران 

  .كنند جمهوري اسلامي متوجه نيستند دارند چه مي
  
ود -  آقاي زرافشان، اين روزها اين توجيه و تشبث و

ژي اي و انر دارد كه دستيابي ب تكنولوژي هسته
اي همانند نهضت ملي شدن نفت است و اين دو  هسته

كنند، به نظر شما آيا اين دو مسئله   را با هم مقايسه مي
  اند؟ قابل مقايسه

نه، نه، ببينيد، اساساً اينها از اساس با هم = زرافشان 
الان تقريباً روشن شده است كه . قابل مقايسه نيستند

. ي بشريت نيستاي انرژي قابل اتكايي برا انرژي هسته
اي  هيچ مانع و مشكلي به انرژي هسته آنها كه بي

اند كه اين  دسترسي دارند، واقعاً به اين نتيجه رسيده
و بايد از آن چشم . اي ندارد انرژي در واقع آينده

اين يك بخش قضيه، اما بخش دوم اين است . پوشيد
در واقع چون . كه، اگر اين اشكالات را نداشت

ك در ايران وجود ندارد حتي نظارت دمكراتي
هاي متعارف و معمولي هم معلوم نيست چگونه  سلاح

مردم و . شود هايي به كار گرفته مي و در راه چه هدف
منتها من فكر . منافع مردم ارتباطي با اين داستان ندارد

كنم هر دو طرف قضيه،  براي ايجاد يك نوع  مي
دامن انسجام كاذب در جوامع خودشان به اين مسئله 

در واقع بردن اين مسئله در قالب يك پروژة . مي زنند
ملي، به هيچ وجه، به هيچ وجه ربطي به مردم ندارد، 
اينجا نه منافع ملي ما در اين سمت است و نه چنين 

آن طرف قضيه هم كه ماجرا را . فضايي وجود دارد
كند كه دشمن خارجي  كند و سعي مي بزرگ مي

د از داستان فروپاشي، دورة استحضار داريد بع. بتراشد
ها و امثالهم و قضيه افغانستان و  لادن علم شدن بن

ها هم الان  براي آن كه آمريكايي. چنين مسائلي بود
احتياج دارند كه دشمن خارجي درست كنند، 

براي آنكه يك مقداري از لحاظ . بزرگش كنند
هاي خودشان را توجيه كنند، و انسجام  داخلي سياست

  . جامعه خودشان به وجود بياورندكاذبي در 

. شود اين وضعيت درهر دو طرف قضيه مشاهده مي
ولي عرض كردم تا آنجا كه به خود ما مربوط 

اي  عقيده من اين است كه اولاً انرژي هسته. شود مي
  . اين الان روشن شده. آينده نيست براي بشريت

ها  ثانياً اگر اين مشكل و ايراد و آن عواقب و گرفتاري
را هم نداشت، در شرايطي كه نظارت دمكراتيك بر 

و در شرايطي كه معلوم . روي اين مسئله وجود ندارد
نيست در راه اهداف چه كسي، كجا و چگونه مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت، به هيچ شكلي اين يك 

منتها در هر دو طرف فعاليت . طرح ملي نيست
سفانه كساني تبليغاتي وجود دارد و روز به روز هم متأ

كه ظاهراً متوجه نيستند كه در چه مسيري دارند، پيش 
مي

ج
د

د
ب

كش به

ر روند، از هر دو سوي قضيه به اين تنش دامن  
  .زنند مي
  
 آقاي زرافشان، شما به دقت و به درستي به اين -

نگ رخ دهد، فقط  مسئله اشاره داشتيد كه اگر اين 
و همة . دو طرف ندارد و طرف سوم هم مردم هستن

سؤال اين است كه . ا را مردم بايد بپردازنده هزينه
توانند از اين جنگ اهتراز كنند و  مردم چگونه مي

ر اختيار دارند و يا  براي جلوگيري از آن ،چه ابزاري 
  . ه چه ابزاري بايد دست يابند

ببينيد، متأسفانه ما از . بحث من همين است= زرافشان
امعه آگاهي ها و نيروهايي كه بتوانند به ج لحاظ تشكل

بدهند و بتوانند مردم را بسيج كنند و سمت بدهند 
اين مشكل .  بسيار ضعيف و الان دچار مشكل هستيم

متأسفانه ظرف ده . بزرگ اين مرحله جامعه است
پانزده سال گذشته در آن فضاي نئوليبرالي كه در طي 

در اين زمينه . اين مدت، در جامعه حاكم بوده است
 كه به خاورميانه آمده است، كه اهداف آن مجموعه

ها و چنين  ها، بحران چه بوده و نتايج يك چنين تنش
آگاهي به جامعه داده نشده . جنگي چه خواهد بود

  . است
متأسفانه بايد گفت كه هنر روشنفكران به اصطلاح 
ديني كه در ظرف ده، پانزده سال گذشته با استفاده از 
امكانات همين حاكميت كه در اختيار آنان بوده 
است، و بر افكار عمومي، بر جنبش دانشجويي و 

بيش از اين نبوده . اند هاي اجتماعي سوار بوده جنبش
عليه دوران رژيم كه آن روحيه مبارزه اجتماعي 

و . گذشته را به خاموشي، فراموشي و نسيان بسپارند
اطلاع بپرورانند، كه در مداخله  آرمان، بي نسلي را بي

امپرياليسم در اين منطقه چيزي بيش از حقوق بشر و 
اين نسل به تدريج و آهسته، . بيند دمكراسي نمي

ما دچار . آهسته از اردوي آمريكا سردرآورده است
به نظر من در هر . شكلاتي در جامعه هستيمچنين م

صورت اين به عهدة نيروهاي آگاه و دلسوز است كه 
آنچه را در توان دارند براي متشكل كردن خودشان و 
متشكل كردن مردم و دادن اين آگاهي به جامعه كه 

و از ناحيه هركس . اين جنگ به نفع هيچ كس نيست

ت شروع شود، هريك از اين دو طرف، مسئولي
بايد اين آگاهي . سنگين تاريخي به عهدة آنان است

را به مردم داد كه اگر چنين اتفاقي بيفتند اوضاع ما به 
اين . تر خواهد شد مراتب از وضع عراق خراب

آگاهي را بايد به جامعه داد كه هزينة نهايي را فقط 
جلوي اين جنگ و . مردم پرداخت خواهند كرد
  .زنند، بايد ايستاد من ميجرياناتي كه به اين قضايا دا

  
ور، -  جناب زرافشان با توجه  اوضاع 

هاي آمريكايي و دولت بوش باحربة  نئوليبرال
كنند مطامع خود را  تلاش مي» گسترش دمكراسي«

با اين مطامع چگونه بايد برخورد كرد و . پيش ببرند
ا چگونه بايد افشاء  دمكراسي خواهي دروغين آنان 

  .نمود
در تمام .  ببينيد مطلب روشن است=زرافشان 

تعرضات استعماري قرن نوزدهم، اگر به خاطر داشته 
هاي استعماري آن دوره حرف آنان اين  قدرت. باشيد

 Civilizing(ما مأموريت متمدن كننده  بود كه
mission (رويم كه دنيا را متمدن كنيم مي. داريم .

. يمامروز با يك شكل ديگري از اين مسئله روبرو هست
هر تعرض و تهاجم امپرياليستي به هرحال به توجيهاتي 

آن قدرت مهاجم مسلط  هر قدر هم كه. نياز دارد
تر، هميشه همراه آن توجيهي براي تعرض  باشد و قوي
 .لازم است

تعجب من اولاً در اين است كه بعضي از روزنامه 
نگاران آبكي و بعضي از اين روشنفكران پروردة اين 

كنند،  ل اخير كه اين شعار را تكرار ميده پانزده سا
كه پسِ اين شعار، اين نيروي . چگونه متوجه نيستند

قهاري كه به اين منطقه آمده است از لحاظ اقتصادي 
اين را متأسفانه در . الخصوص چه اهدافي دارد علي

اند بين عوام و حتي بعضي از  اين مدت جا انداخته
نامه نگار، و كساني كه خود را فعال اجتماعي، روز

در . كنند دانند، اين شعارها را تكرار مي امثال اينها مي
حالي كه سرمايه داري پيش از هر چيز ديگر يك 

نظام توليد و تجارت و سرمايه . نظام اجتماعي است
ليبراليسم نو يك . ها گذاري و اين نوع فعاليت

هايي كه هنوز مانع  استراتژي را براي باز كردن عرصه
داري است، به روي  براي سرمايهو محضوري 

. داري، براي ليبراليزه كردن دنيادنبال مي كند سرمايه
هاي اقتصادي فشارهايي  در  از يك طرف در زمينه

هايي مثل، طرح تعديل ساختاري و  قالب طرح
از طرف . شود هاي تعديل ساختاري مطرح مي برنامه

ديگر فشارهاي سياسي و نظامي براي تحميل تغييراتي 
ه كشورها و به مناطقي كه چندان هماهنگ نيستند، ب

  . كند وبا استراتژي آنهاانطباق ندارند، وارد مي
در اين زمينه اطلاع رساني كم شده و به نظر من بايد 
اين را باز كرد كه هدف آنها در خاورميانه و ايران چه 

نبايد بيم اين را داشت كه وقتي شما در اين . است
متهم بشويد كه داريد از كنيد،  مسير حركت مي
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كنيد و يا  موضع جمهوري اسلامي صحبت مي
ما . ما يك هدف داريم و آن مردمند. كنيد حمايت مي

و مبنا و ضابطه . سرسپردة مردم و منافع مردم هستيم
تشخيص درستي يا نادرستي مواضع ما منافع مردم 

و هيچ چيز و هيچ خطري براي مردم الان بيش . است
ه اين تنش و احتمال نظامي شدن اين از دامن زدن ب
كنم  بنابراين من باز هم تأكيد مي. بحران نيست

نيروهاي دلسوز و آگاه و مردم دوست بايد هرچه در 
توان دارند در درجة اول در متشكل كردن خودشان و 
بعد بردن اين آگاهي به جامعه كه عواقب اين داستان، 

اكنش خود تا جامعه با و. اي نيست عواقب سر و ساده
  .در مقابل اين موج مسموم بايستد

ابزارهاي اجتماعي ابراز اراده و اعمال اراده مردم 
روشن است كه چه چيزهايي است و چيزهايي نيستند 

. الساعه آن را ايجاد كرد كه بتوانند يك روزه وخلق
و اگر آن . مشكل عمده جامعه در همين جاست

مي و ارادة ابزارهاي اجتماعي براي اعلام ارادة عمو
جمعي وجود داشت اصولا كار به اين جاها 

  . كشيد نمي
اما با تمام اين . تمام گرفتاري قضيه در اين جاست

كنم بايد  من فكر مي. ها آنچه كه مانده است حرف
هاي كاذب و غير واقعي و دست و پا  صورت مسئله

مورد را كنار گذاشت و الان كه اين خطر  گير و بي
شديدترين خطري است كه جامعه ترين خطر و  فوري

بايد نيروها را در اين سمت . كند را تهديد مي
سازماندهي كرد براي اينكه جامعه در مقابل . گذاشت

ليبراليسم نو براي بقاء خود بر طبل . اين خطر بايستد
همچنان كه در . بقيه مسائل بهانه است. كوبد جنگ مي

ق هم ها بعد از اشتغال عرا مورد عراق ديديم، سال
نتوانستند به هيچ ترتيبي يك توجيه قابل قبولي براي 

هاي كشتار جمعي  آن مداخله نظامي در زمينه سلاح
ليبراليسم نو براي بقاء . كردند، بياورند كه ادعا مي

خودش يك برنامة جنگ مستمر را آماده كرده و به 
اين طرف . كوشد اين برنامه را اجرا كند هرطريق مي

ه نيست كه چرا اينقدر، برخوردها قضيه را آدم متوج
مبتني بر بيخردي، ناپختگي و عدم توجه به منافع 

اما هرچه كه هست وظيفه همين مقدار نيرويي . است
كه هست اين است كه مسائل كاذب، مسائلي كه 
واقعاً عينيت و فعليت دراين لحظه حاضر ندارد، را 

جامعه و مردم را متوجه كند كه اولاً . كنار بگذارد
و ثانياً نتايج چنين جنگي اگر در . خطر جدي است

منطقه دربگيرد و يا حتي اقدامات ديگر و وارد فاز 
نظامي هم نشويم و يك تحريم اقتصادي را و يا آن 

اي از اقدامات  كنند مجموعه گونه كه بعضي فكر مي
مي

ش

  .كنند مختلف، چه لطمة سنگيني به جامعه وارد 
  
ان در پايان در - حد امكان نسبت به  جناب زراف

مطامع امپرياليسم در خاورميانه با توجه به طرح 

خاورميانة بزرگ اگر ممكن است توضيحاتي را اشاره 
  .كنيد

توان در يك  ببينيد، البته مسئله را نمي= زرافشان 
اي به  اما استراتژي تازه. گفتگو به طور كامل باز كرد

. شود وسيلة آمريكا براي تسلط بر جهان تعقيب مي
نه فقط دولت آمريكا و يا يك [خط مشي آمريكا 

دولت، حالا دولت آمريكا و يا هر دولت ديگري، چه 
رسد به اينكه خط مشي يك گروه خاصي مثلاً در 
دولت آمريكا باشد، آن طور كه بعضي تصور 

 تا 15، نقطة اوج تحولاتي است كه در طي ]كنند مي
  سال گذشته صورت گرفته و اين را براي آن20

داري،  امروز در سرمايه. مجموعه اجتناب ناپذير كرده
توانم  سرماية مالي غالب است و من به جرأت مي

هاي اقتصادي بشر،  بگويم در تمام تاريخ فعاليت
تر از اين بازارهاي  تر و كلاهبردارانه روابطي متقلبانه

هاي سرمايه داري مالي كه  نوپديد و اين شكل فعاليت
 گذشته، بعد از فرو ريختن ظرف بيست و چند سال

ديوار برلين و روي كار آمدن ريگان در آمريكا و 
تاچر درانگلستان،در جهان گسترش يافته، 

هايي براي عملكرد به  در واقع تلاش. وجودندارد
هرگز هيچ وقت به . گيرد اجماع واشنگتن صورت مي

اين كيفيت نه دامنة غارت اين وسعت را داشته و نه 
 اندازه متقلبانه و كلاهبردارانه بود كه با شيوة آن تا اين

اقتصاد حبابي و با بازي با يك مشت كاغذ يك شبه 
يك بخش قابل . يك كشور را به نابودي بكشد

آنكه مردم  توجهي از ثروت ملي يك كشور را بي
بفهمند كه به چه كيفيتي اتفاق افتاده، غارت كنند و 

شرق آسيا، بلايي كه بر سر مكزيك، آرژانتين، . ببرند
. دانيم هايش را مي روسيه آمده است كه داستان

هايي هم كه  اند و تلاش حضرات براي اين آمده
شود در مناطق مختلف دنيا چه در زمينه اقتصادي  مي

 نظامي براي برداشتن –و چه به صورت سياسي 
موانعي است براي پياده كردن تغييرات ضروري و 

ها  ا و دولته تحميل تغييرات ضروري به حاكميت
براي آنكه مزاحمت و ممانعتي بر سر راه اين طرح 

اين استراتژي در خاورميانه كه . وجود نداشته باشد
اي است كه يكباره  دانيد ، خاورميانه منطقه خوب مي

 درصد ذخاير شناخته شده نفت دنيا در آن 68بيش از 
بحث تسلط و كنترل نظامي منابع نفتي، . قراردارد

ين كنترل تحقق پيدا كند نه تنها تأمين چنانچه اگر ا
داري امري حياتي  كه براي اقتصاد سرمايه(سوخت را 

 بر  براي خود آنان عملي خواهد كرد، بلكه) است
گذاري ديگران هم كه تا حدود زيادي  روي سرمايه

سرنوشت آنها بستگي به نفت خاورميانه دارد، 
  درصد25آمريكا خودش حدود . اثرگذار خواهد بود

در حاليكه . كند فرآوردهاي نفتي دنيا را مصرف مي
 درصد ذخاير شناخته 2ذخاير نفتي خودش بيش از 

در شرايطي كه مثلاً آمريكاي جنوبي . شده دنيا نيست
 درصد ذخاير شناخته شده نفت را دارد و كل 7 تا 6

.  درصد ذخاير شناخته شدة نفت دنيا را دارد2اروپا 
منطقة كوچك مثل وقتي شما يك مرتبه در يك 

 درصد ذخاير نفت و گاز روبرو 68خاورميانه با 
شويد، اين چيزي است كه ولع و طمع همه را  مي

علاوه بر اين در استراتژي كلي ليبراليسم . انگيزد برمي
نو به دليل اين ويژگي، خوب بحث كنترل اين منطقه 

هم از لحاظ آينده سيستم و هم . مطرح است
. الخصوص چين يگران علياثرگذاري بر سرنوشت د

بنابراين پشت سر اين لفاف و پوشش حقوق بشر و 
. دهند دمكراسي، اهداف واقعي، خود را نشان مي

نه . داري يك نظام اقتصادي است عرض كردم سرمايه
و بنابراين بايد به پشت . يك نظام سياسي يا حقوقي

) حقوق بشر و دمكراسي(سر اين لفاف و پوشش 
نهفته پشت سر اين پوشش را مورد مطامع . توجه كرد

گرچه اين برنامه درازمدت آنها است، . توجه قرار داد
 . كند طلبد و ايجاب مي كه البته ايستادگي مردم را مي

اگر اين تنش وارد . تر اينكه اگر نظامي بشود اما مهم
جنگ . آن مرحله شود خطر خيلي شديدتر خواهد بود

گ و مير، قحطي و جز كشتار، بيماري، فقر و فاقه، مر
  .پريشاني، سركوب و اختناق چيزي براي جامعه ندارد

در پايان، تأكيد دارم كه مسائل را بايد روشن كرد و 
كنم  من فكر مي. بعد اين آگاهي را به جامعه داد

طرف مقابل، تو صفوف مردم . وظيفة مقدم اين است
داند كه در جامعه نارضايتي  امپرياليسم مي. آمده است

. زند خود را در ميان اين صفوف جا مي. داردوجود 
داند كه اگر غايب باشد نيروهاي مردمي و  مي

آيد كه صفوف مردم را به  مي. كنند  رشد مي راديكال
ضمناً حضور داشته باشد كه روزي و . انحراف بكشاند

روزگاري اتفاقي افتاد و اوضاع حاد و مهار قضايا از 
با اين . ف بكشاندبه انحرا. دست برود، بهره بگيرد
با توجه به همة مشكلاتي كه . مسئله بايد مبارزه كنيم

خواهد و حسن نيت  اين سازماندهي مي. وجود دارد
  . لازم است

كنم آن چيزي را كه به نظرم رسيد و  من فكر مي
دراين لحظه اولويت دارد و حاد است همه را مطرح 

كنم همه بايد در خدمت اين هدف  كردم و فكر مي
مان را اگر چندان نيست، و يا اگر چه  نيروهاي. يمباش

حوادث در يكي دو دهة اخير به كيفيتي نبوده است 
كه حالا كه به طرف اين روزهاي سخت و ناخواسته 

مي

م م
 .

رويم، بتوانيم آنطور كه بايد مقابله كنيم، معهذا  
من در . هرچه نيرو داريم بايد در همين جهت بگذاريم

 ناچارم به زندان برگردم، شرايطي كه چند روز ديگر
در شرايطي كه نياز بيشتر به گفتگو داريم من بايد به 

به هرحال، براي شما و شنوندگان و . زندان برگردم
دوستان و رفقاي گرامي آرزوي سلامتي و موفقيت 

  .دارم
  
يمانه براي شما آرزوي سلامتي و آزادي - ا هم ص  

  داريم


